
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی نقد و بررسی

  بهروز صفرزاده

فرهنگ هاي عربی ـ فارسی متعددي که امروزه موجودند  به نظر نگارنده در میان فرهنگ
)، تألیف آذرتاش براساس فرهنگ عربی ـ انگليسی هانس وِر( معاصر عربی ـ فارسی

هاي  آذرنوش، بهترین است. در این فرهنگ، واحدهاي واژگانی به شیوة سنتیِ فرهنگ
، مرکب، رکوب، رکاب، مرکوب، راکباند؛ یعنی مثلاً  عربی براساس ریشه آرایش یافته

در ویرایش  وياند. کوشش مؤلف محترم و دستیاران  آمده» ب رك«زیر مادة  بيترکو 
همچنان  ،حال بااینت دادن ویراست جدید ستودنی است. دس چاپ نخست و به

 د.ف شوخورد که امیدوارم در ویراست بعدي برطر چشم می هایی در این اثر به کاستی
  شود: ها اشاره می در زیر به این کاستی

  گذاري معادل
ها و اصطلاحات  گذاري براي واژه هاي عربی ـ فارسی در معادل اصولاً مؤلفان فرهنگ

نیز معتبر و فارسی به فارسی  یکنار استفاده از شم زبانی خود، باید از فرهنگ رعربی، د
فرهنگ جانب  تر باشند. این بینانه تر و واقع هایشان هرچه طبیعی استفاده کنند تا معادل

  دانم. را براي این کار مناسب می فرهنگ روز سخنیا  بزرگ سخن

  گذاري حرکت
ها یکدست و هماهنگ نیست و متأسفانه در  گذاري و آوانویسی واژه حرکتدر این اثر، 

ها  کنم آوانویسی لاتین واژه نهاد میپیشبسیاري موارد هم نادرست یا نادقیق است. 
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ها دقیق و یکدست گردد. همچنین پیشنهاد  گذاري آن حذف شود و درعوض، حرکت
ه و کسره گذاشته نشود، زیرا فتحه و ضم ،هاي بلند (ا، و، ي) کنم قبل از مصوت می

. این نُورو  امقي، دحدي، حاملبنویسیم، نه  نورو  اميق، ديحد، حاملحشو است؛ مثلاً 
کار  با ترجمۀ غلامعلی حداد عادل به قرآن کریمالخط معقول و پسندیده در متن  رسم
  است. رفته

  ذکر نکردن مصدر
است. انتظار  ها ذکر نشده مصدر بعضی فعلدر این فرهنگ، به تبع متن عربی ـ انگلیسی، 

هایی کـه مصدرشـان ذکـر     چند نمونه از فعل جا مصدر فعل آورده شود. رود که همه می
است: أدب یأدب أدباً؛ بصم یبصم بصم؛ حسنَ یحسنُ حسن؛ دبِقَ یدبقُ دبق؛ دبـک   شده

 علقص؛ صر ُرقصی َقصبک؛ رد کدبلَفیص صلَفی فللعَ؛ صص َصلعی  
است: آقَ یؤوقُ [أوق]؛ أد یؤُد / یئـد   هایی که مصدرشان ذکر نشده چند نمونه از فعل

[أد]؛ أذنَ یأذَنُ [أذَن]؛ بصقَ یبصقُ [بصق]؛ رقَش یرقُش [رقش]؛ دمس یـدمس [دمـس]؛   
  عتَک یعتک [عتک و عتوك]

  اهاتاشتب
است که اغلبشان در متن  متأسفانه اشتباهات ریز و درشت بسیاري به متن کتاب راه یافته

عربی ـ انگلیسیِ فرهنگ وجود ندارند و مؤلف محترم نیز باکمـال تواضـع پیشـاپیش از     
آورم،  ام می . اینک مواردي را که دیدهگفتار، ص چهـارده)  (پیشاست  این بابت عذر خواسته

آمده  . آنچه پس از نشانۀ »که باید بشمري هم فزون آید اگر چونان«ه با این توضیح ک
هـاي   آمـده پیشـنهاد   و آنچه پـس از نشـانۀ    فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي مندرجات 

  :نگارنده است
  شده دیباچه بر چاپ بازبینی

  )1(ص پنج، ستون راست، س 
 فرهنگ معاصر عربی به فارسی  
 ـ فارسی فرهنگ معاصر عربی.  

  )1(ص هشت، ستون راست، س  گفتار پیش
 اوده واسیلیوا )Odé Vassiliva(.  
 اوده ـ واسیلیوا )Odé-Vassilieva(.  

  )7(ص هشت، ستون راست، س  گفتار پیش

 نُقیمه.  
 یمهنُع.  

  )22(ص هشت، ستون راست، س  گفتار پیش
 Wöterbuch  وSchrifsprache  
 Wörterbuch  وSchriftsprache  

  )5، ستون راست، س 1(ص  أ

 واء... اُمس  
 ...أم ...واءس  
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  )7، ستون راست، س 1(ص أ 
 أجاء أم واءس.  
 أم لا أ جاء واءس.  

  )17، ستون راست، س 1(ص  ب أب
 هأب.  
  (مشتاق شدن) لازم است و مفعول فعل أب

الفعل مضارع آن نیز  گیرد. حرکت عین نمی
است. بنابراین أب یؤُب باید ثبت  مشخص نشده

با کنم همه جا فعل مضارع  شود. پیشنهاد می
که حرکت املاي کامل نوشته شود، نه این

الفعل مضارع آن را روي خط تیره نشان  عین
، شاید براي »دار ــُ«نویسند  دهند. مثلاً وقتی می

» دار یدور«خواننده دشوار باشد که بفهمد منظور 
جبران  الرائداست. این روش مناسب در فرهنگ 

است: جمع یجمع، بدا یبدو،  کار رفته مسعود به
رجا یرجو، رحم یرحم، رضی یرضی، حلَّ یحلُّ، 

  بدأَ یبدأُ.
  )4ون چپ، س ، ست1(ص  د أب

 ــ دأب  
   باید ثبت شود (حرکـت عـین ِأبدی دالفعـل   أب

  .مضارع کسره است)
  )13، ستون چپ، س 1(ص  د أب

 .أبدالأبدین  
 .أبدالآبدین  

  )15، ستون چپ، س 1(ص  د أب
 بی :پایان، جاودانی الأبدي.  
 ابدیت، جاودانگی :الأبدي.  

  به بعد) 1(ص  ر به بعد أب
  إبریـز،     املاي واژهدر ،Ûإبـره ،Ûهایی مانند إبالـه

إبزیم، إبلیس و إقلـیم، کـه حـرف اول مکسـور     
است، همزه باید زیر کرسی قرار بگیرد، نه روي 

  .آن

  )19، ستون راست، س 2(ص  ض أب
  أبضَِ (به فتحب«م(«.  
  أبضِ (به کسرب«م(«.  

   )26، ستون راست، س 2(ص  ط أب
 .إبط: زیر بغل  
 متن عربی ـ انگلیسی اشاره شده کـه واژة    در
کـه درمـورد    مذکر و مؤنث است، همچنان» إبط«
  .اند چنین کرده» جحیم«و » لسان«و » طریق«

   )14، ستون چپ، س 2(ص  ه أب
     لـَه: غیرقابـل توجـه، بـی هؤباهمیـت،   أمرٌ لای

  .چیزي که شایستۀ توجه نیست
 لَه: چیز بی هؤباهمیت أمرٌ لای.  

  )30، ستون چپ، س 2(ص  و أب
  سر سطر بیاید و بعـد از  » أبوالنوّم«زیرمدخل
»Ûمرهقرار بگیرد» أبوع.  

  )1، ستون راست، س 3(ص  ابونیت
 أبونیت: کائوچوي سیاه.  
  .إبونیت (فرébonite ،کائوچوي سیاه :(

  .ابونیت
  )12، ستون راست، س 3(ص  ي أب
 .ی:  ابا کردن، فرونهادنتأب  
 ی:  ابا کردن، خودداري کردن، سر باززدنتأب.  

  )26، ستون راست، س 3(ص  أتون
 ج. أتُن، أتانین.  
 ج. أتُن، أتاتین.  

  )13و  12، ستون چپ، س 3(ص  ي أت
 که در زیـر مـذکور اسـت،     چنان کما یأتی: آن

  . عبارت است از...
    کما یأتی: از این قرار است، به قرار زیـر، بـه

  . عبارت است از...شرح زیر، 
  )26، ستون راست، س 9(ص  ر أخ
 أخیراً: اخیراً، تازگی.  
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   ،ًــرا ــالاخره، عاقبــت؛ اخی أخیــراً: ســرانجام، ب
  .تازگی، تازگی به

  از آخر) 8، ستون راست، س 32(ص  ي أن
 . ... : َأنیَ ـــ  
 ... :(Ûأنی و أناه) أنیأنی ی .  

  )12، ستون چپ، س 32(ص  ي أن
  نظغذاخوري؛ یقلبی (ظروف  .(.  
 ) غلوَيغلاوي، ینظظروف غذاخوري؛ ی  ..(  

  )1، ستون چپ، س 43(ص  ر ح ب
 .بحر میت  
 .بحرالمیت  

  )17، ستون چپ، س 43(ص  ر ح ب
 .کارکنان هواپیما  
 خدمۀ هواپیما.  

  )15، ستون راست، س 44(ص  ر خ ب
 خوُرب.   
  خور (به فتحب«ب(«.  

  )16، ستون راست، س 44(ص  ر خ ب 
 (.گیا) پنجۀ مریم، گلی سیکلانی :ر مریمخوب.  
   ،پنجۀ مریم، سیکلامن، سـیکلمه :ریمم خورب

  .سار (گیا.) نگون
  )17، ستون راست، س 44(ص  ر خ ب 
 گرفته، کسی که دچار تنگی نفـس   أبخَر: نفس

  است.
     دهـد،   أبخَر:  کسی که دهـانش بـوي بـد مـی

  .دهان گنَده
  )16، ستون چپ، س 45(ص  دأ ب
 .بتداییا  
 .دائیبتا  

  )26، ستون راست، س 46(ص  در ب
 الأموال: مبالغ سنگینی پول راتدب.  
 الأموال: مبالغ هنگفتی پول راتدب.  

  )26، ستون چپ، س 46(ص  دع ب
 ع: شگفتترین ترین؛ اصلی ترین، نوآیین أبد.  
   :عتـرین؛   تـر، شـگفت   تـر، شـگفت   بـدیع أبد

  .ترین تر، اصیل اصیل
  ، ستون راست، س آخر)56(ص  ط رن ب
 چبرنط.  
 برنط.  

  )2، ستون چپ، س 59(ص  ق س ب
 وقسب.  
  سوق (به ضمب«ب(«.  

  )7و  6، ستون راست، س 70(ص  و ل ق ب
     قلاوا: نوعی شـیرینی ترکـی، نـوعیب ،Ûقلاوهب

آمده و عسـل و بـادام یـا    شیرینی که از خمیر بر
  .پسته پزند

 قلاوا: باقلواب ،Ûقلاوهب.  
  )10، ستون راست، س 137(ص  ل ع ج
 ل: ... قلابعبالان ج.  
 ل: ... قابعبالان ج.  

  )8، ستون چپ، س 146(ص  ع م ج
 جامع: ...؛ مسجد.  
 ع: مسجدوامجامع: ...؛ ج. ج .  

  )14، ستون راست، س 148(ص  ل م ج
 الإجمالی جهِبو.  
 الإجمال جهِبو.  

  )11، ستون راست، س 149(ص  ن ن ج
 ٌنونِ فنُونلجل.  
 ٌنونُ فنُونالج .  

  )27، ستون چپ، س 149(ص  ب ن ج
 نوبیج.  
  به فتح) نوبیج«ج(« .  

  )21، ستون راست، س 157(ص  وت ج
 وت (از انگج   .jût...( .  
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 نگ جوت (از ا  . jute...( .  
  )17، ستون چپ، س 162(ص  ن ي ج
 بند بلند جین: کرست، شکم.  
 ن جین: شکمبند بلند، گ.  

  )16، ستون چپ، س 166(ص  ل ب ح
 ّريبلُ السح.  
 ّريبلُ السالح.  

  )16، ستون چپ، بعد از س 166(ص  ل ب ح
 رید: سیاهبلُ الورگ گردن، رگ  افزوده شود: ح

  گردن.
  از آخر) 3، ستون چپ، س 178(ص  رر ح
 س تندس :ٌÛهحار ٌÛرقََهم  ... :حار.  
 سس تند :ٌÛهحار ٌÛهلصص  ... :حار .  

  )8، ستون راست، س 184(ص  رق ح
 راق: سوزاندن؛ آتشحتسوزي. زنی، آتش ا  
  ــش ــراق؛ آت ــوختن، احت ــراق: س حتــوزي،  ا س

  . حریق
  )29، ستون چپ، س 184(ص  رك ح
 راك: حرکت؛ پویا، فعال، بالنده، جنبشح.  
 راك: حرکت، جنبش، تکانح .  

  )25، ستون راست، س 221(ص  ز م ح
 ... :ُزحمزَ یمح .  
 ... :مززُ ححمزَ یمح  .  

  )13، ستون راست، س 225(ص  ي م ح
 .ÛÛاهامحالم ُÛیأهه  
 .Ûحاماهالم ُÛیئهه   

  )3، ستون چپ، س 241(ص  خان
 صحنۀ شطرنج.  
 صفحۀ شطرنج.  

  )20، ستون راست، س 253(ص  ش رف خ
 ج. خَراشیف ،Ûخَرفوشه.  
 ج. خَرافیش ،Ûخَرفوشه.  

  ، ستون چپ، س آخر)286(ص  زر ن خ
 خنَازیر: خنازیري، مربوط به خنازیر.  
 خنازیري، مربوط به خنازیر :خنَازیري.  

  از آخر) 10، ستون چپ، س 307(ص  ن دش
 عرَِضم.  
  عرِض (به کسرر«م(« .  

  از آخر) 4، ستون چپ، س 310(ص  أ دف
 .گرمادهی، تولید گرما :Ûئهتدَف  
 گرمادهی، تولید گرما، گرمایش :Ûئهتدَف.  

  )18، ستون راست، س 323(ص  دوبیت
 .دوبیت: دوبیتی  
 دوبیت: رباعی.  

  )19و  18، ستون راست، س 418(ص  زنجیر
 ِنجیر: زنجیرز.  
  زنجیر»): ز«زِنجیر (به کسر.  

  )27، ستون چپ، س 419(ص  ر زه
 ار: گلهفروش ز.  
  ار (به فتحهفروش گل»): ز«ز.  

  )14، ستون چپ، س 449(ص  سرندیب
 رِندَیبس.  
  رَندیب (به فتحر«و » س«س(«.  

  )6، ستون چپ، س 459(ص  ت ك س
 خشمش را فروخورد :الغَضَب نهع کَتس.  
 خشمش فروکش کرد :الغَضَب نهع کَتس.  

  از آخر) 5، ستون چپ، س 468(ص  م ل س
 .رّك: پلکان متحركتَحلّم مس  
 رّك: پلهتَحلّم مبرقی س.  

  )7، ستون چپ، س 473(ص  ر س م س
  :مالأسه مسارگر سهام واسطهس.  
 م: دلال سهام، کارگزار بورسالأسه مسارس.  

  )19، ستون چپ، س 475(ص  سمنجونی
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     ،ــون ــمانی، نیلگ ــگ آس ــه رن ــمنجونی: ب س
  .گون آسمان
 آبی آسمانی، نیلگون، نیلی :نجونیمس.  

  )18و  17، ستون چپ، س 520(ص  ششخان
 شَشخان.  
 (به فتح اول و دوم) شَشَخان.  

  )23، ستون چپ، س 520(ص  ششنی
 شَشنی.  
 (به کسر اول) شنیش.  

  )15، ستون راست، س 531(ص  ق ق ش
 »...ًتکرار سطر اول است؛ حذف » شَقَّ شارعا

 .شود
  )10، ستون چپ، س 531(ص  ق ق ش
 ... ،شکاف، چاك :Ûقّهش  
 ... ،(به فتح اول): شکاف، چاك Ûشَقّه  

  )3، ستون چپ، س 534(ص  ل ك ش
 فورمالیسم ... :Ûهشَکلی.  
 فرمالیسم ... :Ûهشَکلی.  

  از آخر) 3، ستون چپ، س 535(ص  ل ل ش
 .لغوه ...  :زازيهتالشّلَلُ الا  
  لقوه (با ...  :زازيهتق«الشّلَلُ الا.(«  

  از آخر) 3، ستون راست، س 558(ص  ح ح ص
 کتاب مقدس  أصحاح، إصحاح: نام ابواب.  
 ،هـاي کتـاب    إصحاح: هریک از باب أصحاح

  .مقدس
  )13، ستون راست، س 584(ص  صندوق

  ... :ندوقص.  
  ... :نادیقندوق، ج. صص.  

  از آخر) 6، ستون چپ، س 634(ص  طنجره

 کماجدان، دیگچه (مسی دسته :Ûَرهدار) طنَج.  
   کماجدان، دیگچه (مسـی دسـته :Ûَرهدار)؛  طنَج

  .قابلمه

  )11، ستون چپ، س 770(ص  ر ي غ
  ... :تَغییر، ج. تَغاییر.  
  ... :ج. تَغاییر ،Ûَتَغییره.  

  )19، ستون چپ، س 770(ص  ر ي غ
 رٌ: تغییري در آن داده میَعلیه تَغی طرَءشود ی.   
 رٌ: تغییري در آن پدید میَطرأَ علیه تَغیآید ی.  

  )20، ستون چپ، س 770(ص  ر ي غ
  ٌغــایرــلآداب:م ــین  ل غیراخلاقــی، خــلاف آی

   .عموم
 :لآدابغایرٌ لغیراخلاقی، زشت م.  

  )23، ستون چپ، س 770(ص  ر ي غ
 :ٌرَتَغیم ارَجریان متغیر تی.   
 :ٌرَتَغیم ارَجریان متناوب تی.  

  )11، ستون چپ، س 771(ص  ن ي غ
 فرورفتگی روي گونه :Ûغیَنَه.   
  فرورفتگی :Ûگونه، چالغیَنَه.  

  )12، ستون چپ، س 771(ص  ن ي غ
 خوك هندي :نزیرٌ غینیخ.   
 خوکچۀ هندي :نزیرٌ غینیخ .  

  از آخر) 2، ستون چپ، س 795(ص  ق س ف
 سق: روسپیالف خانه خانه، فاحشه دور.  
 سق: روسپیالف ها خانه ها، فاحشه خانه دور.  

  )18، ستون راست، س 796(ص  و س ف
 خور. فاسیاء: سوسک سرگین   
 ل. غلتان، سرگین فاسیاء: سرگینعگردان، ج  

  »)ق«(اوایل حرف  قانون
از آخر، و کل  3، ستون راست، س 821(ص 

  ستون چپ تا صفحۀ بعد)
  هـاي آن بـه    و زیرمـدخل » قـانون «سرمدخل

») ن ن ق«(زیـر ریشـۀ    880ستون چـپ صـفحۀ   
تکرار در منتقل و در آن ادغام شود. این حشو و 

  .متن عربی ـ انگلیسی هم وجود دارد
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  از آخر) 4و  3، ستون راست، س 878(ص  ر م ق
    رُ (قَمر): نابینا شدن، دچـار خیرگـیقمرَ یقَم

  .شدن (مثلاً: دراثر نور شدید)
 دچار برف :(رقَم) ُرقمرَ یکوري شدن قَم.  

  )8و  7، ستون چپ، س   878(ص  ر م ق
  ر: نابینایی(دراثر خیرگی شدید به بـرف)؛ قَم 

  .ج. أقمار: ماه؛ سیاره (اختر.)
 ر: برفکوري؛ ج. أقمار: ماه؛ قمر (اختر.) قَم.  

  )27، ستون چپ، س 878(ص  ر م ق
 قَمیر، ج. أقمار: قمارباز.   
 قَمیر، ج. أقمار: حریف قمار، قمارباز.  

  )20، ستون چپ، س 924(ص  ح ش ك
  ،باسن، پهلو، کمرکَشح: ... کفل، سرو.  
 کَشح: ... کفل، سرین، باسن؛ پهلو، کمر.  

  )11، ستون چپ، س 935(ص  ف ل ك
 چهارپادار، کرایه :دهندة الاغ کَلافّی.   
 کاريچاروادار، چهارپادار، م :کَلافّی.  

  )13، ستون چپ، س 935(ص  ف ل ك
 دار وپیس أکلَف: ... کک.  
 دار وپیس أکلَف: ... لک.  

  )12، ستون راست، س 972(ص  ز غ ل
 :Ûهعتَقاطالم ماتجدول متقاطع لُغزُ الکَل.  
  :Ûــه عتَقاطالم مــاتجــدول کلمــات  لُغــزُ الکَل

  .متقاطع
  از آخر) 2، ستون چپ، س 1001(ص  و ح م
 نابودسازي بی :Ûهیالأم حوسوادي. م  
 ریشه :Ûهیالأم حوسوادي کنی بی م.  

  )6، ستون راست، س 1040(ص  مهرجان
 افزوده شود: جشنواره.  

  )27، ستون چپ، س 1042(ص  مورفین
  باشد مورفيناملاي سرمدخل باید.  

  از آخر) 2، ستون چپ، س 1255(ص  یونیو
  تـر و بـدون    با قلم درشـت » یونیو«سرمدخل
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